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  )بازنشر"(اسام "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

 ٢٠٢٠دسمبر  ٢۶

  
  نحافظۀ تاريخی مردم افغانستادر تاريخ و  جايگاه ششم جـدی

يعنی تاريخ ( تاريخ تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته. دارای تاريخ و حافظۀ تاريخی يا جمعی است ھر ملتی

و ھر کدام از اين گروه ھا و . ستمديده بوده است ، تاريخ مبارزه و نبرد دارا و نادار، حاکم و محکوم، ستمگر و)مکتوب

 اجتماعی و جھانبينی ويژۀ خود تفسير ھای متفاوتی از تاريخ جوامع بشری ارائه نموده ای جايگاهطبقات متخاصم بر مبن

کشيدند ـ و پيش از نيمۀ دوم  ون زندگی را به بازنگری و انتقادؤپيش از دورۀ روشنگران قرن ھجدھم ـ که ھمۀ ش. اند

:  ستمگر و سلطۀ فرھنگی شان ـ تاريخ نگارانبه اثر حاکميت طبقاتـ " جھان بينی علمی "قرن نزدھم و قبل از ظھور

امپراتوران  حوادث تاريخی و دگرگونی ھای جوامع بشری را متأثر از نيروھای مرموز، قھرمانان و رويدادھا، وقايع و

ًعمدا از نظر دورمی داشتند و يا به  ليونی را يايمی پنداشتند؛ و تغييرات ديناميک جوامع بشری و نقش توده ھای م

نسبت به وقايع و دگرگونی ھای اجتماعی، امکان بيان تاريخ  با چنين طرز ديدی. اقعی از درکش عاجز بودندصورت و

يعنی پيش از استفادۀ اسلوب شناخت علمی نسبت به روابط اجتماعی، تاريخ وجھۀ . بود حقيقی بسيار محدود و ناچيز

ناشی از آن، ھم اکنون  عی واجتماعی انسان و فتيشيسمو به اثر از خودبيگانگی طبي. نداشت، کاذب و فريبنده بود علمی

خودآگاھی ملی و اجتماعی، به رغم پيشرفت ھای علمی  ھنوز ھم. نيز فرصت بيان دروغين تاريخ زمينۀ تبارز دارد

گزارشی است  "در حالی که تاريخ. و نتيجه گيری ھای کاذب محصور است درسطوح مختلف، در بند پيشداوری ھا

مقولۀ تاريخ . توليديست -، و اين وقايع نيز مبتنی بر مناسبات اجتماعی"قايع بر مبنای دانش حرفه ئیو صادقانه از

از گذشته و برداشت فردی يا جمعی از حوادث  مفھومی است دربر گيرندۀ حقايق نسبی، بدين معنی که ھر قرائتی

  .و عوامل تاريخ ساز می باشد به تاريخ  دآگاھانــ تاريخی و ديدگاه ھای خو تاريخی؛ متأثر از منافع و جايگاه اجتماعی
بين افراد، گروه ھا  درکی است گزينشی از گذشته مبتنی بر تعامل "تاريخی يا حافظۀ جمعی مردم يک کشور اما حافظۀ

مشترک؛ ادراکی است از رويداد ھا، کارنامه ھای  حافظۀ تاريخی به مثابۀ جمع عناصر گذشتۀ. "و محيط اجتماعی

اجتماعی در تاريخ يا برھه ھای معينی از تاريخ يک ملت و مردم يک  زشت و نيکو، خلاقيت ھا و دگرگونی ھای
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شده و مدون، که ھرگاه در سطح يک ملت در مورد عناصر اين گذشته و درک گزينشی،  سرزمين به صورت ثبت

  .ارتقاء می يابد" حافظۀ تاريخی ملی  "ن گذشته و ادراک جمعی گروھی بهملی صورت پذيرد، آ اجماع

کارنامه ھای  کھن و معاصر کشور ما افغانستان و در حافظۀ جمعی مردم آن؛ رويداد ھا، گرھگاه ھا و در تاريخ

يرپائی در روند گاھی ھم منفی و بازدارندۀ د به ثبت رسيده که پيآمد ھای ژرف و گستردۀ مثبت و سازنده و یتاريخي

يکی از آن رويداد ھای خونين و گرھگاه ھای دارای مؤثرات مخرب و  .تکامل تاريخی و اجتماعی بعدی داشته اند

ش، روز اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش اشغالگر و ١٣۵٨ و حافظۀ تاريخی؛ ششم جدی فاجعه بار اين تاريخ

به  شغالگری توسعه طلبانه ای که از ھمان شامگاه تيره، دو اراده راتجاوز و ا. شوروی است متجاوز سوسيال امپرياليسم

ھم آوردی، شکست ارادۀ  مصاف ھم طلبيده و با گرفتن قربانی ھای گزاف از ھر دو طرف طی يک دھه، در فرجام اين

  .اشغالگر آنان ثبت تاريخ شد زورگويانۀ استعماری تزاران نوين و فرار مفتضحانۀ سپاه

و رنجبار آن طی حدود چھار دھه، به    جدی طی يک دھه، معۀ تبعات ھمه جانبۀ خونبار، ويرانگرفاجعۀ ششتداوم 

را زير و رو   عرصه ھای زيربنائی و روبنائی زندگی مردم ماۀرنج و قربانی ھای بيکران مردم ما، ھم موازات فزونی

" مرحلۀ تکاملی "شم جدی به عنوانش. فاجعه ھای بس ھولناک ديگری شده است و خود سرچشمه و آفرينندۀ  کرده

اش و تکامل جنايات مشترک ارباب و " خلقی ـ پرچمی "تجاوز سوسيال امرياليسم به کشور ما، و ميھن فروشی عمال

م  ٢٠٠١  و از ھفتم اکتوبرساز تعدی و تجاوز مکرر ارتجاعی، برده؛ سرآغاز فصل جديد مستعمراتی کشور ما و زمينه

  .مظلوم و دربند افغانستان خون و قربانی می گيرد به بعد تجاوز و اشغالگری امپرياليستيی شد که تا ھم اکنون از مردم

امپرياليسم  اساسی اين نبرد خونين، سھمگين و سرنوشت ساز عليه ارادۀ زورگوی استعماری سوسيال ھرچند نيروی

بودند و شکست استعمارگر روس در  يونی خلق دليرافغانستانشوروی و بردگان ميھن فروش بومی اش، توده ھای ميل

در مقطعی از اين رستاخيز ھمگانی خودانگيختۀ ضد استعماری  مقابل ارادۀ پولادين و به نام آنان به ثبت رسيد؛ ولی

بسيج   گری،ناتوانی و کوتاه آمدن ظرفيت ھای سياسی انقلابی و ملی ــ دموکرات در امر آگاه پابرھنگان افغان، به دليل

رھائی بخش، امپرياليست ھای رقيب سوسيال امپرياليسم متجاوز در تبانی با  و رھبری مردم افغانستان در پيکار  مستقل

رجعت گرا جنبش  از سنگر رقابت، با دمسازی با نيروھای "منطقه و با امکانات مادی ــ تکنيکی توانستند ارتجاع

رقبای امپرياليستی و ارتجاعی . " شوندب ماندگی و اسارت مخفی رھنمونآزاديبخش خلق ما را به بيراھۀ تاريک عق

و آزاديبخش را با اھداف استعماری ــ ارتجاعی گره زدند و ثمرۀ آنھمه  سوسيال امپرياليسم نه تنھا آن نبرد سھمگين

متجاوز روسی و  يزآزاديخواھانۀ توده ئی را به يغما بردند، بلکه توانستند پس از شکست افتضاح آم جانفشانی ھای

بيراھۀ تاريک عقب ماندگی و " نخست به فروريختن دم و دستگاه پوشالی ميراث تجاوز آنان، کشور ما را در گام

جھادی ــ طالبی رھنمون شده و زمينه را برای  ارتجاع سياه" نيمه مستعمراتی "خونين  در وجود سلطۀ" اسارت مخفی

در وجود سيطرۀ جاری مستقيم " تعمراتیمس "در موقعيت اسارت آشکار آن  گام بعدی، يعنی اشغال مستقيم کشور ما و

  .تدارک بينند استعماری امپرياليسم امريکا و چندين دولت متجاوز امپرياليستی

امپرياليست ھای ھار  غول آسای بعدی برای به بند کشيدن و اسارت مردم افغانستان در چھارده سال قبل توسطآن گام 

برداشته شد که از ) ارتجاع بومی(اجتماعی ارتجاعی شان  ه جوی امريکا ـ ناتو، در ھمدستی با پايگاهفزونخواه و توسع

پيآمد . استعماری ــ ارتجاعی بر دوش ناتوان توده ھای تحت ستم کشور سنگينی می کند آن تاريخ تا کنون سلطۀ سنگين

سيادت قھار  مپرياليستی و ارتجاعی و اينويرانگر اين اشغالگری درازمدت چندين دولت و ارتش متجاوز ا ھای

و فرھنگ کشور و مردم اين سرزمين  استعماری ــ ارتجاعی ھمه عرصه ھای ھستی اجتماعی، اعم از اقتصاد، سياست

  .را آماج تھاجم ھمه جانبه قرار داده است
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ھمه جانبه و دستبرد عنوان سرآغاز تجاوز عريان امپرياليستی و تھاجم  سال قبل به ٣٧ شمسی در ١٣۵٨ ششم جدی

مصائب درد  ارزش ھای مادی و معنوی اين سرزمين و مردم، آفريننده و زمينه ساز بسا از فجايع و ارتجاع به کليه

. افغانستان مستعمرۀ کنونی محسوب می شود انگيز جاری تاکنونی و اين تھاجم گستردۀ جاری استعماری ـ ارتجاعی در

کشور جنگ و استعمار زدۀ ما در جنب حاکميت برده ساز امپرياليستی،   جدی دريکی از تبعات ھول انگيز تجاوز ششم

 قدرت گيری بی سابقۀ ارتجاع ھار فئودالی در عرصه ھای اقتصاد، سياست و فرھنگ و در ھم بازگشت ارتجاع و

يست ھای اشغالگر کامل امپريال در حمايت) به شمول دلالان سوسيال امپرياليسم(آغوشی با ارتجاع بورژوا ـ کمپرادوری

گسيختگی تمام عيار گرگان دھن دريده و ھار ارتجاع اسلامی  ھم اکنون اوج اين قدرت را در لجام. کشور ما بوده است

 ون زندگی درؤابای آنان بر تمامی شحدست ساخت اشغالگران امپرياليست و تاختن بی م در درون و بيرون حاکميت

در حمايت کامل " داعشی"و " طالبی"، "اخوانی "وحوش اسلامی. وان ديداسارت مردم بی پناه و بی نوای ما می ت

  .ارتجاعی منطقه اوج اين افسار گسيختگی ارتجاع فئودالی را به نمايش گذاشته اند اربابان اشغالگر و دول

ھن فروشی، اکتوبر و تا امروز؛ ديگر تجاوز و مي ٧ ثور و از آنگاه تا ٨ ثور تا ٧ شش جدی در تکامل فاجعۀ از جنايت

صحرائی،  و خيانت، کشتار و تعدی، تجاوز به حقوق و حيثيت انسان، تجاوز جنسی، سنگسار و محاکمۀ جنايت

حد اقل مدنی، غصب و اخاذی،  زورگوئی و ستمروائی، ارتجاع سياسی و فرھنگی، يورش به ارزش ھا و آزادی ھای

در تحت سيطرۀ مستقيم استعماری و در متن اين تاخت . ..و غارت و فساد، فرھنگ مافيائی و اعتياد، معافيت و اغماض

  .   مبدل شده استافسار گسيخته به فرھنگ حاکم و تاز ھمه جانبۀ ارتجاع

 و گذشتۀ مشترکی است که تفکر و عملکرد متضاد  به مثابۀ آغازگر فصل خونينی از تاريخ مستعمراتی ششم جدی

ششم جدی . داردرا در صفحات خود " ی و ميھن دوستیميھن فروش"و " جنايت و عدالت"، "شورش و تسليم"

و ادراکی جمعی قريب به وفاق از رويداد ھا و مصاف دو اراده در آن فصل   عنصريست شاخص در حافظۀ تاريخی

اين ادراک جمعی  نبايد گذاشت که گذشت ايام بر. تاريخ مردم اين سرزمين و حاوی فاجعه ھا و حماسه ھاست خونين

. نسل ھای بعدی کم رنگ ساخته و يا بزدايد  و شفاھی، گرد فراموشی افشانده و آن را در حافظۀ جمعیثبت شده، مدون

اين فصل تاريخ و حافظۀ تاريخی مردم سلحشور ما، اين ادراک جمعی را   با بازگوئی عناصر حماسی و شورانگيزدباي

الگو و سرمشق  به نسلی برسد و جوانب مثبت آنبازنمائی و برجسته سازی کرد تا با ترويج آن از نسلی  به طور مکرر

  .واقع شود و از جنبه ھای منفی و فاجعه بار آن آموزش لازم صورت پذيرد

نوين و روشن  فصل تاريک، خونبار و غم انگيز ششم جدی ــ ھفتم اکتوبر در تاريخ کشور ما و آغاز فصلی پايان يافتن

مردم يکپارچه و آگاه برخوردار از رھبری ستاد  در گرو مبارزات متحدانۀفارغ از ستم و استثمار امپرياليسم و ارتجاع، 

و   با مقايسۀ نيروی تخريبی امپرياليسم و ارتجاع. ھای پيشرو و زنجير گسل است با اوتوريتۀ انقلابی در پرتو انديشه

کنونی، گزينش راه نھائی ھم نپيوستۀ مردمی در افغانستان مستعمرۀ  ظرفيت ھای مبارزاتی مکنون به فعل نيامده و به

 فقط يک. ھيولا ھرچند امری می نمايد دشوار، اما از لحاظ منطقی و عملی ممکن و شدنی است مبارزه عليه اين دو

و اختتام فصل  و اجحاف  مبارزۀ پيروزمند رھائی بخش ملی، دموکراتيک و انقلابی است که پايان اين ھمه ستمگری

ھمه دست  پس با. تی کنونی کشور را اعلام داشته و اين تاريخ را ورق خواھد زدموقعيت مستعمرا جاری مستعمراتی و

  ! دموکراتھا و مغز ھا به پيش به سوی ايجاد چنين ستاد با اوتوريتۀ انقلابی، ملی و

  ! بادياد قربانيان بی شمار جنايات سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم و ارتجاع در کشور گرامیــ 

  !تطاول اشغالگران از سرزمين آبائی مابريده باد دست ــ 

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاعــ 
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  !زنده باد افغانستان و خلق مبارز، زحمتکش و دلير آنــ 

امپرياليسم و ارتجاع نياز  ھمبستگی رزمجويانۀ خلق ھای کليه مليت ھا و اقوام برادر کشور بر مبنای مبارزه عليهــ 

  !مبرم زمان است

  !زادیيا مرگ يا آــ 

  )ساما( آزاديبخش مردم افعانستانسازمان 

  یميلاد ٢٠١۵مبر  دس٢٧ /شمسی  ١٣٩۴ جدی ۶

  
  
  

 
 

  


